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  بھرام رحمانی
  ٢٠٢١ نومبر ١٢

 

  !ستکھلمسی و ششمين جلسه دادگاه حميد نوری در 
  

 ١۴٠٠ آبان ٢٠ شنبه ، روز  پنج۶٧ھای تابستان  سی و ششمين جلسه دادگاه حميد نوری، متھم به مشارکت در اعدام

  .، برگزار شدالبانیدر شھر دورس در  ٢٠٢١ نومبر ١١برابر با 

سال سابقه زندان در مورد ١٧يران با جمع زندانی سياسی مجاھدين خلق ا مجيد صاحبجلسه دوم دادگاه حميد نوری، در  

 .عام زندانيان سياسی شھادت داد جنايات جمھوری اسلامی ايران در جريان قتل

 به عنوان پاسدار بند در زندان اوين ديده است اما بعدھا ۶١ - ۶٢جم در اظھارات خود گفت، نوری را در سال  صاحب

بانان قرار گرفت و او  و ورود مورد ضرب و شتم شديد زندان که به زندان گوھردشت منتقل شد، در بد١٣۶۶در بھمن 

  .جا ديد را يک بار ديگر آن

 :جمع در شھادت خود گفت مجيد صاحب

ای به رياست نيری محاکمه  به اتھام ھواداری از سازمان مجاھدين خلق دستگير شدم در يک دادگاه سه دقيقه ۶١در سال 

حصار رفتم دو سال بعد بخشی از مسائلی که نگفته بودم لو   به قزل۶٢سال  سال به من حکم دادند در ھمان ١٢شدم و 

 دوباره از اول تحمل ۶۵ داد و از سال ۶۵ سال حکم از سال ١٢رفت و دوباره محاکمه شدم و باز ھمين نيری دوباره 

 .کيفر کردم

 . به گوھردشت منتقل شدم۶۶در بھمن 

 .دان گوھردشت منتقل کردند ما را از زندان اوين به زن١٣۶۶ماه  در بھمن

  چرا شما را در اين تاريخ منتقل کردند به گوھردشت؟: دادستان

 .بندی را کردند کردند و بر اساس سر موضع بودن اين تقسيم بندی می  زندانيان را طبقه۶۵از سال 

 در ھمين مدت ما . کردندھا از جمله ما را به گوھردشت منتقل بندی کردند بخشی از آن بنابراين وقتی زندانی را طبقه

 .قدر بدانيد ما با حالت اعتراض و اعتصاب به گوھردشت منتقل شديم اعتصابات و اعتراضات زيادی داشتيم ھمين

 وقتی به گوھردشت وارد شديد با شما چه رفتاری شد؟: دادستان

ما را وارد يک  .آمد می ه برفآيد ک يادم می. شود تر می ئیجا به بعد داستان ما مقداری جز از اين: جمع مجيد صاحب

. شما با تونل آشنا ھستيد. کسی در آن نبود و يک تونلی تشکيل دادند يک بندی که تقريبا خالی بود و ھيچ. کريدور کردند

 .ھايتان را در آوريد بعد گفتند لباس. چندين پاسدار با چوب و کابل مشغول زدن ما شدند
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 شناسيد؟ جا بودند کسی را شما می  آنخواستم بدانيم که کسانی که می: دادستان

 .کند جا چه کار می بار خوردم زمين حميد عباسی را ديديم تعجب کردم که او آن بله وقتی يک: مجيد صاحب جمع

 طور حميد عباسی را به جا آورديد؟ د چهئيبرای من بگو: دادستان

در ھمين دو سال حميد عباسی را . دان بود در زن۶٢ - ۶١حميد عباسی يک پاسدار معمولی در سال : جمع مجيد صاحب

 .بندھای زندان اوين در بسته بودند. عنوان پاسدار بند در اوين ديده بودم به

زندانی را از اتاق به سرويس ھدايت کند يا نفرات شکنجه شده را منتقل کند و يا زندانيان را به  پاسدار مامور بود،

 .ھا به زندانيان فشار بياورد توانست از اين اھرم ر داشت و میھواخوری ببرد و اين اختياری بود که پاسدا

کرد مثل  شيفتش را با پاسداران ديگر عوض می.  بار او را در اوين ديدم و او يکی از پاسداران بند بود١٠من بيش از 

 .کنم او ديپلم داشت و اين يک امتياز بزرگ برای او بود بقيه پاسدارھا و فکر می

ام چون در بندھای مختلف بودم و حميد عباسی در ھمه بندھا   حميد عباسی را ديده۶٢ و ۶١ازه زمانی من در بخشی از ب

 .نبود

 .ام گويند حميد عباسی را ديده  اوين که به آن سالن آموزشگاه می١ و سالن ۶من در سالن 

تيم و زندانيان جديد بايد که در گوھردشت مورد ضرب و شتم قرار گرفتيم مورد بازپرسی قرار گرف روز بعد از اين

 کند و به يکی از ئیشدند سرموضع ھستند يا نه؟ اولين کار به عھده داوود لشکری بود که ما را بازجو تکليف می تعيين

 .بندھای فرعی ببرد

 که خيلی شديد بود بعد از پرسيدن مشخصات و اسم و فاميل سؤالی که ما ھميشه درگير آن بوديم ئیھا ئیدر آن بازجو

سؤال اين بود ھوادار ھستی، ھوادار سازمان مجاھدين و يا ھوادار سازمان ديگری و بعد از آن . شد سيده میپر

 .ھای خشن، وضعيت ما مشخص شد بازپرسی

گفتند چون نقطه مقابل آن سالن بوديم   می١۶ به اين دليل اسم آن را فرعی ١۶آن روز ما را منتقل کردند به فرعی مقابل 

  .کردند ھا را عوض می اما بعدا شماره. گفتند  می١۶ل آنرا فرعی مقاب

 مرداد تعدادی از ٨روز .  مرداد٨جا بوديم تا روز  دانند ما در اين در اين محوطه تأسيسات خاصی نبود و اين را ھمه می

  .ھای ديگری از زندان بردند  به قسمت١۶ماھا را صدا کردند از فرعی مقابل 

ن زندانی اوينی ھستم، بنابراين خيلی راجع به جزئيات زندان گوھردشت اطلاعاتی نيستم، م من زندانی گوھردشتی

  .گويند نداشتم زندانيان گوھردشت نسبت به اين جزئيات خيلی اطلاعات دارند که بعدا به شما می

  . بردند چون من زندانی جديد گوھردشت بودم و اطلاع زيادی نداشتم٣ مرا به فرعی ١۶کنم از مقابل  تصور می

اند  د اما من اطلاعات زيادی را از زندانيانی که در گوھردشت بودهئيد آن چه را که ديديد بگوئيگو شما ھمواره می

  .ام شنيده

 موقعيت راھرو مرگ و موقعيت اعدام زندانيان تعيينفيلم کوتاھی از ماکت ساخته شده از زندان گوھردشت کرج با 

 بوديم روزی بود که روز نماز ١۶ مرداد که ما در فرعی مقابل ٧ھا و روز   در دوران اعدام۶٧عام سال  سياسی در قتل

ھای کلی رژيم در اين روز برای افکار عمومی  دانيد چون سياست جمعه بود که به اندازه کافی راجع به نماز جمعه می

 .شود بيان می

صحبت شد و مضمونش اين بود حضور در آن نماز جمعه راجع به زندانيان . يک چيزی شبيه سخنرانی پاپ در واتيکان

  .تحمل نيست زندانيان در زندان قابل

  .کنم متن اين نمازجمعه در دادگاه منتشر شود کنم اين يکی از اسناد دادگاه است و پيشنھاد می من فکر می
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که در آن کنند و من از اين طريق متوجه متن نماز جمعه شدم  ھا پخش می نماز جمعه را در راديو و در تلويزيون شب

  .تکليف گرديد تعيينوضعيت ما زندانيان در آن نماز جمعه 

مان  که اسم و مشخصات ما را پرسيد اتھام ھای اصلی آورد و بعد از اين بعد از آن داوود لشکری ما را از فرعی به اتاق

  .کرد زندانی چه سرنوشتی داشته باشد تکليف می تعيين سؤالرا پرسيد و اين 

گفت ھوادار، ھوادار سازمان  داد و می ز آينده نداشتيم و ھرکس بنا بر مصحلت خودش جواب میما ھيچ تصويری ا

 .مجاھدين خلق و پس از اين جواب ما به اتاق خود برگشتيم

ھا و ملاقات را قطع کردند و نمازجمعه را شنيديم در حالی که جنگ  ھا را جمع کردند، روزنامه  مرداد تلويزيون٨شب 

 .ھم تمام شده و آينده کشور ھم نامشخص استايران و عراق 

آميز باشد اما در زندان بر عکس شد و ما در  دھند ظاھرا بايد صلح اگر جنگ تمام شده چرا شعار مرگ بر منافقين می

 .يک وضعيت تھديدآميز و سرنوشت نامشخص مواجه شديم

 مرداد و ١۵به يک فرعی ديگر منتقل شديم تا  مرداد از فرعی خارج شديم با کلی سناريوھای محتمل ما ٨سرانجام روز 

ھای ديگر تا بتوانيم از طريق ديگران اطلاعات بگيريم و  پس انتقال به اين فرعی شروع کرديم به تماس گرفتن با سلول

دانستيم  که يک ھيات وارد زندان شده و يکی از اعضای اين ھيات نيری است و می اطلاعات زيادی گرفتيم از جمله اين

ی برای قطع ھواخوری و يا قطع ملاقات نيامده است بلکه آمده است يک تصميم جدی ديگری بگيرد و بنابراين آمدن نير

 .او بيانگر موضوع مھمی بود

 .ھا کجا است اند و بعدا فھيمدم سوله ھا اعدام شده  مرداد تعدادی از زندانيان در سوله٩ و ٨شنيده بوديم روز 

جمعه را بگويم که در آن   مرداد در نماز١۴ مرداد شوم بھتر است قضايای روز ١۵ودم در که وارد جريان خ قبل از اين

 . سخنرانی کردئیس شورايعالی قضائيقضايای زندانيان جدی شد و ر

شود زندانيان  آورند چرا اين زندانيان زنده ھستند؟ وقتی گفته می او گفت من طاقت ندارم از بس که به من فشار می

ھای او  القضات رژيم ايران بود با شنيدن حرف اين قاضی. شويم ھا نمی  اعدام کنيد ما ديگر حريف اينمجاھد خلق را

 .مان چيده بوديم تکميل شد پازلی که در ذھن خود در رابطه با سرنوشت

کردند  یعنوان يک سند منتشر شود اين سخنرانی را از طريق راديو در بندھا پخش م من پيشنھاد دارم اين نماز جمعه به

 .گويند ثواب دارد اين تکليف شرعی و مذھبی است که يا بايد در نماز جمعه شرکت کرد و يا آنرا از راديو شنيد و می

که ما نمازجمعه را شنيديم  من تقريبا تمامی مطالب نماز جمعه را حفظ کردم اما خلاصه آن را برای شما گفتم علت اين

شد و ما   که دست پاسدارھا بود پخش میئیکردند يا توسط راديوھا و پخش میاين بود که صدای نماز را يا از بلندگ

و در محوطه عمومی نمازجمعه با  اما در بند جھاد. شنيديم اما خودمان نه راديو، تلويزيون، روزنامه، ملاقات نداشتيم می

 .شد بلندگو پخش می

بند زديم و از اين فرعی به اصلی و   را خواندند، و چشم مرداد پاسداران را ديديم به بند آمدند اسامی تعدادی١۵ما صبح 

 .گفتند نشاندند ن آوردند و در کنار ساختمانی که ساختمان دادياری میئياز طبقات بالا به پا

من نيز به . ای من نشسته بودم ناصريان مرا صدا کرد دستش را روی شانه من گذاشت و آرام گفت بلند شو چند دقيقه

 .ه اتاق ھيات مرگ رفتماتفاق ناصريان ب

بند را بردار  وقتی وارد شدم گفتند چشم. جا جزئياتی دارد که ابتدا کنار اتاق نشستم بعد وارد اتاق ھيات مرگ شدم در اين

 .اند من مواجه شدم با ميز بلندی که تعدادی از افراد دور آن نشسته
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، شوشتری و يک فرد ديگر که بعدا متوجه شدم ھا را غير از يک نفر شناختم نيری، اشراقی، رئيسی بلافاصله آن

 .پورمحمدی است

دانی  ھا گفتند روی صندلی بنشين و نيری اسم و مشخصات مرا پرسيد و گفت می ھا را نديده بودم آن من تا آن موقع آن

 .خواھيم به زندانيان عفو بدھيم می

داد ھيچ  که حضور نيری نشان می نداشت ضمن اينخوانی با عفو  ياد سخنرانی روز قبل در نمازجمعه افتادم که ھيچ ھم

عفوی وجود نداشت چرا که او برای حکم آمده بود و نه برای بخشش بنابراين در ھمان لحظه ھمه چيز برای زندانی 

 .شود مشخص می

 . اصلی که اتھامت چيست و من گفتم ھوادارسؤالرسيم به  می

ام ما برای رحلت پيامبر  من گفتم که در يک خانواده مذھبی بزرگ شده. اشراقی وارد شد و گفت او طرفدار منافقين است

 .گرفتيم مان مراسم می و امامان در خانه

ويژه که مادر بزرگ پدری من  کنند و مذھبی ھستند اين کار معنای خاصی دارد به برای کسانی که در ايران زندگی می

 .کند ھا سخنرانی می برای خانم

در اين لحظه ناصريان وارد شد يک  .ھا خنديدند کند و ھمه آن ر بزرگت ھم منافق تربيت میاشراقی خنديد و گفت ماد

ای در دست داشت و گفت اين برگه را امضا کن برگه انزجارنامه بود من به ھمراه ناصريان بيرون آمدم و چند  برگه

 .ای روی آن نوشتم جمله

مراجعه کرد برگه را از من گرفت و مرا به سمت راھرو اصلی جا نشستم مجددا ناصريان  من بعد از چند دقيقه که آن

جا بود که  اين .جا نشسته بودم جا بنشين و من تا انتھای شب آن کشاند يک چند متری وارد محل شديم به من گفت اين

 .بسياری از مشاھدات خودم را ديدم و در دو طرف راھرو زندانيانی بودند که دوطرف راھرو نشسته بودند

شدند و  بردند و مجددا زندانيان جديدی به اين محل وارد می ھا را از اين محل به انتھای راھرو می دی از زندانیتعدا

اولين برخوردی که من با حميد عباسی در گوھردشت داشتم . اين وضعيت چندين بار تا شب ادامه داشت .نشستند می

ای تعدادی اسم خواند بعد از چند  ط راھرو ايستاد و از روی برگهجا اتفاق افتاد که حميد عباسی از دادياری آمد و وس اين

 نفر به سمت آخر سالن صف شدند و او گفت حرکت کنيد و گفت برويد به بندتان و جمله برويد به بندتان را ١٢دقيقه اين 

 .تکرار کرد اما جمله حرکت کنيد برای من خيلی مھم و دردآور بود

ھا ھم مانند من به  را امروز از دست دادم کسانی که تا ھمين امروز صبح با ما بودند آنمن تعدادی از بھترين دوستانم 

 .ھيات مرگ رفته بودند

گويند سمپات مجاھدين خلق ھستند ولی من اين را نگفتم و  ھا می پرسند آن ھا می با يک تفاوت و آن ھم وقتی از آن

 .ز جلو من به طرف سالن مرگ رفتندخاطر آن ا ھا اين بود که به ترين تفاوت من با آن مھم

صفی که در آن جمشيد شريعت بود که تا آن روز با من ھر ماه بود علی گليچ، سيرنگ درستگار، سيد عقيل ميرمحمدی، 

زاده، شمس امين التوليه، ھادی صادقی، قاسم ارباب، علی  ، مھدی فتاح، محسن محمدباقر، محمد تقی جنابئیابراھيم فدا

 .ديگر از من جدا شدند و برای ھميشه رفتندھا  تھرانی، آن

ھا مربوط به محسن  ترين صحنه که بر سر موضع مجاھدی خودشان استوار ايستادند اما يکی از دردناک خاطر اين به

 .محمدباقر است

قدر  خاطر ھمين مشکل در يک فيلم خيلی معروف بازی کرده بود و اتفاقا فيلم آن او از دو پا فلج بود و در کودکی به

 پخش شد و جوايزی ھم گرفت و اگر بخواھيد زندگی محسن را ببينيد بايد آن سويدنمحبوب بود که در يک جشنواره در 
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مرداد بود وقتی او را صدا کردند، مانند پرنده پريد و در صف ١۵ترين برگ زندگی او در  فيلم را ببينيد اما درخشان

 .ھا رفت قرار گرفت و با دو عصا مسافت

کنم از ساختمان بھداری آوردند و دوباره برانکارد را  دناک ديگر اين بود که برانکاردی را آوردند فکر میصحنه در

 .برگرداندند و به ھيأت مرگ بردند

ھا گفتند ناصر را آوردند من گفتم ناصر کيست گفتند ناصر  دوباره از ھيات مرگ نفرات را به طرف سالن آوردند بچه

 .منصوری و فھيمدم کيست

حميد عباسی، ناصريان و . مسئول بندشان بود. ن انداخته بودئيھا خودش را به پا او چند ماه پيش از يکی از انفرادی

 ١٣۶٧ھا بدھد و او قبول نکرد و در ارديبھشت سال  داوود لشکری به او فشار آورده بودند که اطلاعات بند را به آن

 .ن پرتاب کردئيخودش را از انفرادی به پا

ھا رفتيم و ديديم او  ن افتاده ما به سمت پنجرهئي بوديم يک دفعه صدای خيلی بزرگی شنيديم که يک نفر پا١۶فرعی ما در 

خواستی  زدند منافق اطلاعات را بده با چه کسی می پاسداران رسيدند و با لگد به او می. مالی است زمين افتاده و خونی

 .او را بردندکشيد بلافاصه  فرار کنی در حالی که او درد می

تر بود   مرداد در راھرو او را شناختم او کسی بود که از برادرم به من نزديک١۵او پس از اين جريان فلج بود و روز 

 .که يک کلمه با آن صحبتی کنم کسی که اطلاعات را نداد و قيمت آن فلج شدن بود من او را خيلی دوست داشتم بدون اين

 يکی ديگر از دوستانم .خواھند او را اعدام کنند اھرو مرگ بردند تصور کردم چگونه میدو پاسدار برانکارد او را به ر

 .خو نيز در يک سری جديد که من ديدم به سوی سالن مرگ برده شد الله نيک به نام حجت

دام ھای دردناک تمامی نداشت از آن طرف راھرو، حميد عباسی را ديديم که اين سری از نفرات را به نفرات اع صحنه

 .کننده تحويل داد

رسيد به تعدادی از زندانيان نيز  کردند تعارف کرد به ما که دست او يک جعبه شيرينی بود به پاسدارانی که تردد می

 .ھا نگرفت تعارف کرد اما کسی از آن

 و از من ھای اعدام رفته بودند شان را اعلام کرده بودند چون تعداد زيادی در ھمين سری آنھا با پخش شيرينی جشن

 .خداحافظی کردند

مان را روی  دانستم سرنوشتم چيست در ھمان حالت حميد عباسی اسامی چند نفر را خواند دست در آن لحظه من نمی

 .شانه ھمديگر قرار داديم و حميد نوری ما را به سوی ھيات مرگ ھدايت کرد

کردم آخرين لحظه  ديديم و فکر می د او را میبن تر بود و من از زير چشم حميد نوری کنار من بود قدش از من کوتاه

کرد بازی  دانست حکم اعدام ما نيامده اما با ما بازی می گرد در حالی که می زندگی من است اما او بلافاصله گفت عقب

 .شان برسد ھا را ببر تا فردا نوبت بعد از آن به پاسداری گفت آن. مرگ

 . بردند٢ما را به بند

بسيار سر زندانيان سر موضع صحبت کرديم افرادی که تا آخرين لحظه با ما بودند ولی ديگر با ما نيامدند و خيلی 

 مرداد دوباره مرا صدا کردند و دوباره ما ھمين مسيری که آمديم را ٢٢روز . ات که شايد وقت دادگاه اجازه ندھدئيجز

ھا را  رو که به ھيات مرگ بروم ياد زندانيانی افتادم که ھفته گذشته آنآيد که دوباره که نشستم در راھ يادم می. برگشتيم

. وردی، حسين مشھدی ابراھيم، عباس يگانه رحيم صياد دوست، ھادی بھنادی، محمود ذکی، علی حق. از دست دادم

 .ھا ديگر نبودند اين
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شوشتری آن موقع .  نبود شوشتریھرحال ناصريان دوباره مرا صدا کرد وارد ھيات مرگ شدم يک نفر از آن ھيات به

دانند که ما ھمه چيز  ھا می آمد که آن نظر می به. نيری دوباره اسم و مشخصات من را پرسيد. ھا بود س سازمان زندانئير

گفتم برای چی؟ گفت محکوم کردن .  کنیئیبايد مصاحبه ويدئو. کردند دانيم يک مقدار آشکارتر صحبت می را می

 منافقين ئیگفت ھمين که بگو. دانم که در جامعه چی گذشته ھا است که از جامعه به دورم نمی ن سالگفتم من الآ. منافقين

ھای گوھردشت نبوديم و  شناخت ما بچه ناصريان با عجله و عصبانيت آمد و ما را خوب نمی. را محکوم کنی کافی است

بنابراين سريع من را از دادگاه کشيد بيرون و در . دھا را وارد دادگاه کن او دوست داشت گوھردشتی. از اوين آمده بوديم

 .ريخت عجله و عصبانيت از او می. کنم و تقريبا دويد و رفت گفت بنشين بنويس بعدا صدايت می. کنار اين راھرو نشاند

 اولين برخوردی که او را ديدی کجاست تو کجا و او کجا بود؟: دادستان 

آمد در راھرو  نشستند اگر حميد عباسی می ينيد زندانيان دو طرف در راھرو میب در اين ماکت که می: جمع مجيد صاحب

 ١٠مثلا حسن فرزند حسين . کرد گرفت اسامی را صدا می و ما دو طرف نشسته بوديم وقتی که در وسط راھرو قرار می

دورترين فرد به . ر بودمت١.۵اش با نفری که کنار ديوار بود يک تا   اسم وقتی خودش در وسط راھرو بود فاصله١٢يا 

من . ن او را ببيندئيتواند کمر به پا دورترين فرد می. تر فاصله نداشت خواند چند متر بيش حميد عباسی وقتی اسامی را می

ديدم موقعی که  اش را می نئي قرار داشتم که حميد عباسی فاصله نزديکی با من داشت کمر به پائی مرداد در جا١۵در 

در دھه ھفتاد . ديدم وضوح صورتش را می گرفتم و به اش به زندانيان نبود گردنم را بالا می  و حواسخواند اسامی را می

  .کردم که نور اتاق مرا اذيت نکند استفاده می بند را برای اين که من در زندان بودم چشم

  آيد اين اسامی را؟ يادت می: دادستان

يل ميرمحمدی، مھدی مداح، صابر کريم زاده، محسن محمد علی گلين، بيرنگ درستکار، سيد عق: جمع مجيد صاحب

الله نيکخو، ھادی صابری و قاسم تھرانی، رحيم صياد دوست، ھادی  التوليه، حجت زاده، شمس امين باقر، محمد تقی جناب

  وردی و محمود ذکی بھنادی، علی حق

 عباسی صدا کرد؟ گروه دوم و سوم را کی ھا آيا ھمه در سری اول بودند؟ گروه اولی را که گفتی حميد اين: دادستان

  صدا کرد؟

نفر بودند کسی ديگر اصلا ٣گويم ھمين دو نفر ھمين  مسئول صدا کردن حميد عباسی بود باز ھم می: جمع مجيد صاحب

  .حق صدا کردن نداشت

  .ا خواندندجا نشستی چند بار اسامی ر  مرداد که آن١۵. کنيم  مرداد صحبت می١۵ببينيد ما فقط روی : دادستان

  . بار شنيدم و سری آخر اسم من ھم خوانده شد که برايتان توضيح دادم۵ يا ۴کم  من دست: جمع مجيد صاحب

  خواند؟ شنوی حميد عباسی اسم می  مرداد چند بار می١۵ حالا ھمان روز: دادستان

   بار۵ يا ۴کم  دست: جمع مجيد صاحب

  خواند؟ پس ناصريان کی اسم می: دادستان

  .مرداد اسم خواند٢٢او فقط روز : جمع حبمجيد صا

وردی شماره، ھادی صابری، اين اشخاصی که من  محمود ذکی، محمدباقر، سيدعقيل محمدی شماره، علی حق: دادستان

  شان؟ ھايشان را خواندم چی شد سرنوشت الان اسم

يان گوھردشتی خيلی تکرار شده است، در اين دادگاه اسامی زندان. ھا عموما زندانيان اوينی بودند اين: جمع مجيد صاحب

ما وقتی . تر است ھای شما اسامی زندانيان اوينی کم ولی اسامی زندانيان اوينی خيلی کم گفته شده به اين خاطر در ليست

ھا صورت  عام وقتی قتل. وارد گوھردشت شديم در چند فرعی مستقر شديم و ديگر رفت و آمدی با جاھای ديگر نداشتيم
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ھا بودند و تعداد  داند در فرعی ھا را کسی نمی برای ھمين اسامی آن.  زيادی از زندانيان گمنام اعدام شدندگرفت تعداد

  .ھای مشھد يا کرمانشاه و يا زنان زندانی شبيه بچه. ھا باقی ماند بسيار کمی از آن

   که خواندم آن روز اعدام شدند يا نه؟ سؤالم اين است که اين اسامی: دادستان

 بله: مجيد

  ؟ئیگو دانيد بر مبنای چی می از کجا می: دادستان

ھيچ سرموضعی نبود و . معيار ھيات مرگ سر موضع بودن بود. ھا را نديدم آويز شدن آن من حلق: جمع مجيد صاحب

  .ھا گفتند ھوادار مجاھدين ھستند آن. ھا سر موضع بودند آن

  ھا چی گفتند جلوی ھيئت؟ دانی که آن از کجا می: دادستان

  .شدم گفتم ھوادار سازمان مجاھدين خلق ھستم اعدام می معيار ھيات بود من اگر می: مجيد

  ھا اعدام شدند؟ دانيد که اين در مورد اين افراد از کجا می: دادستان

يلی از رژيم اعلام کرد ما خ: ثالثا. ھايشان گفتند خانواده: ثانيا. ھا ديگر ھيچ جا ديده نشدند اولا که اين: جمع مجيد صاحب

  .مقام خمينی عزل شد قدر که قائم  داد آنتغييرعام زندانيان وضعيت ايران را  قتل. زندانيان را اعدام کرديم

 مرداد حميد عباسی اسامی را خوانده وقتی اسامی ١۵رتبه متوجه شديد  م٣که شما  برويم ادامه بدھيم اين: دادستان

  توجه شديد؟برد چی م ھا را می زندانيان را خواند و آن

گفت حرکت کنيد و به انتھای  شد او به نفرات می حميد عباسی اسم و اسم پدر بعد که صف تشکيل می: جمع مجيد صاحب

  .برد راھرو می

  رفت؟ ھا می فھميدی که حميد عباسی ھمراه آن می: دادستان

دقيقه يا يکساعت بر ۴٠ره بعد از کرد و دوبا ھا را ھمراھی می بله حميد عباسی تا انتھای راھرو آن: جمع مجيد صاحب

توانستند با ھم  جا است فرصتی است که زندانيان می مدتی که آن. آيد در راھروی ھيات مرگ گردد و دوباره می می

بند بودم يک دفعه متوجه حميد عباسی   مرداد من مشغول ديدن اين طرف و آن طرف از زير چشم١۵در . صحبت کنند

دست . خواستم موضوع را عادی نشان بدھم من جا خوردم دستم را بلند کردم می. کرد نگاه میشدم که داشت زندانيان را 

ھايش متوجه شدم پشت  از کفش. بار ديگر جلوی من بود نزديک غروب يک. بلند کردم که بروم برای سرويس بھداشتی

ند بار نگاه کرد ولی دو بار من متوجه دانم چ او مدتی به زندانيان خيره شده بود نمی. اش را ديدم من چھره. به من است

  . کند و به ھيات مرگ ببرد البته مطمئن نيستمئیخواست کسی را شناسا شايد می. کرد نگاه می زندانيان صورت شدم به

  ھا ھم آيا حميد عباسی را ديدی؟ کجا؟ بعد از اعدام: دادستان

در . ھا او مرا صدا کرد گفت از بندت بيا بيرون عام  قتلدر زندان گوھردشت بعد از. بله خيلی ديدم: جمع مجيد صاحب

خواھد مرا به ھيات مرگ ببرد ولی او مرا به يک پاسدار تحويل داد و گفت به بند ديگری   من فکر کردم می۶٧شھريور 

 ئیساگفت ساک خودت را بردار و اگر ساک ديگری را می شناسی شنا. ببر که وقتی پاسدار مرا برد که پر از ساک بود

  .شدگان بود ھا ساک اعدام کن آن

بار ديگر در مھر حميد عباسی و ناصريان را ديدم ناصريان مرا تھديد کرد و نکته بسيار مھمی را افشا کرد او گفت  يک

ناصريان گفت سر . دانستم خمينی فتوا داده است خاطر فتوا و حکم امام انجام شده است من تا آن لحظه نمی اعدام به

  .کنيم را اعدام کرديم و شما اگر دوباره اين کارھا را بکنيد دوباره ما اعدام میھا  موضعی

  ھا را ديديد؟ کجا اين: دادستان
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نام حسينيه که يک محوطه   است بهئیھا جا ھر دويشان آمدند در بند در انتھای بند محل تلويزيون: جمع مجيد صاحب

  .برای اولين بار موضوع فتوا را گفتجا و  حميد عباسی و ناصريان آمدند اين. بزرگی است

  ھا را ديديد؟ دوباره باز آن: دادستان

  .ھا داديار زندان بودند و با ما به اوين آمدند ماه بود ما به اوين منتقل شديم آن بله بھمن: جمع مجيد صاحب

  در اوين ھم آيا حميد عباسی را ديدی؟: دادستان

کرد بازديدھای ھفتگی و کنترلی   گوھردشت داشت در اوين ھم می که درئیبله او ھمان کارھا: جمع مجيد صاحب

  .صورت سرزده به

  که آزاد شدی حميد عباسی را دوباره ديديد؟ بعد از اين: دادستان

خاطر فوت پدرم بيرون رفته بودم   شدم من بهئی دوباره بازجو٧١بله البته بايد اضافه کنم من سال : جمع مجيد صاحب

  .ا يک نفر به من اتھام زدند که يک نفر را جذب سازمان کردمخاطر صحبت ب آنجا به

  .وقت محلی ادامه يافت  به١٣دادگاه پس از استراحت سم ساعته در ساعت 

که  دھد و اين شخص از طريق اين خواند که آن شخص جواب نمی ايد حميد عباسی اسم کسی را می شما گفته: دادستان

 .ز اعدامشود ا دھد خلاص می جواب نمی

 .بله: جمع مجيد صاحب

 :آيد چيزی آيا يادت می: دادستان

 .بله: جمع مجيد صاحب

  مرداد؟٢٢ يا ١۵اين مربوط به کدام تاريخ است : دادستان

 . مرداد١۵کنم  فکر می: جمع مجيد صاحب

 جا اسم بردی عباسی دستيار دادستان آيا منظور حميد عباسی بوده؟ آن: دادستان

 .بلکه مطمئنا: جمع مجيد صاحب

 .ای شيرينی در دست داشت که از پيش ھيات آمدی عباسی بسته  گفتی بعد از اين٩در صفحه : دادستان

 .بله درست است: جمع مجيد صاحب

  مرداد بود؟١۵ای پرسنل زندان و زندانيان را دعوت به شيرينی کرده آيا روز  اين را ننوشتی کی اما نوشته: دادستان

  مرداد١۵ بله: جمع مجيد صاحب

 تر؟ بار پخش کرد يا بيش آيا يک: دادستان

 .من يکبار ديدم: جمع مجيد صاحب

  مرداد نگفتی؟٢٢مرداد گفتی چرا در مورد ١۵شما در مصاحبه راجع به 

 ٢٢ مرداد بود اما نه درباره ١۵من در آن مصاحبه راجع به غلامرضا کيافتوحی صحبت کردم که : جمع مجيد صاحب

 .طور خاص  مرداد اشاره ھم کرده باشم اما نه به٢٢ است راجع به روزھای ديگر مانند اما ممکن. مرداد

  مرداد١۵ مرداد صحبت کردی نه ٢٢شما در رابطه با کيافتوحی در : دادستان

 .ھا مخلوط شده باشد ممکن است جواب: جمع مجيد صاحب

 ١٢ھای صفحه  نگاه کنيد به عکس: دادستان

 .بله بله: جمع مجيد صاحب

 اين حسين نياکان است؟: دادستان
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 .شناسم بله او را می: جمع مجيد صاحب

 ای؟ ھا را از کجا آورده اين عکس: دادستان

گفتيم  گرفتيم و می ھا تماس می  است که در سازمان مجاھدين خلق تھيه شده است با خانوادهئیھا عکس: جمع مجيد صاحب

 .ھا است  مربوط به دوران نوجوانی آنھا بعضی از عکس. اگر عکس داريد برای ما بفرستيد

 طور مطلع شديد؟ که حميد نوری مطلع شد از دستگيری او چه بعد از اين: دادستان

ھا شنيدم داديار   آبان دستگير شده و در آن زمان از رسانه ٢٢دو سال است که او دستگير شده و در: جمع مجيد صاحب

 .ی، آمريکا و فرانسه گزارشاتی در اين رابطه دادندس.بی.راديو بی. زندان گوھردشت دستگير شده است

 . آبان ھم چند عکس از او در رسانه منتشر شد٢٢بعد از 

 چه عکسی؟: دادستان

 .عکس پاسپورت يا شناسنامه و عکسی در داخل ھواپيما: جمع مجيد صاحب

 وقتی تو ديدی واکنش تو چه بود؟: دادستان

 آبان فايل صوتی منشتر شد که اطمينان ٢۴ی يا حميد نوری است بعد در مطمئن شدم او حميد عباس: جمع مجيد صاحب

 .تر شد من بيش

 منظورم احساساتت و واکنش خودت چه بود؟: دادستان

 .مطمئن بودم او حميد عباسی است و يک مقدار خشم توام با رضايت ھم داشتم: جمع مجيد صاحب

 آيا اين است شخصی که شما در اوين و .الن دادگاه نشان بدھدخواھم تصوير حميد نوری را در س از منشی می: دادستان

 شناختی؟ گوھردشت می

 .تر و موھايش سفيد سی سال پيرتر و بزرگ: جمع مجيد صاحب

 آيا شک داری که او حميد عباسی است؟: دادستان

 . کنمئیتوانم او را شناسا با چشم به ھم زدن ھم می: جمع مجيد صاحب

 .جواب مشخص بده: دادستان

خواستم به جريان نوار ناصريان و حميد نوری اشاره کنم که  مطمئن ھستم خودش است و می: جمع مجيد صاحب

 ۶٠گويد حميد عباسی در دھه   نرو اين توطئه و دسيسه است و ناصريان میسويدنگويد به  ناصريان به حميد نوری می

کرده ولی ظاھرا حميد عباسی تصميم را گرفته  یدستيار من بوده است و در جريان سرکوب مخالفان با من ھمکاری م

 . برودسويدنبود به 

 .شوی  دستگير میسويدنگويد عباسی نرو  اين مکالمه را من ضبط کرده و سی دی آن را حفظ کردم که ناصريان می

توانيد تشخيص بدھيد يک لھجه  در اين سی دی لھجه ناصريان را خوب می. ناصريان از عباسی ھوشيارتر بود

 .ستانی استشھر

وکيل متھم حميد  جمع در رابطه با شناخت او از زندانيان سياسی ديگر،  و جواب ديگر از مجيد صاحبسؤالپس از چند 

 .نوری سؤالاتش را از شاکی شروع کرد

 .جمع پرسيد ھای خود از شاکی مجيد صاحب  و جوابسؤالوکيل متھم حميد نوری در 

 در مورد محمود ذکی ئی محمود رويائیيک جا.  مرداد١۵ا با شما چک کنم از جمله خواھم چند اسم ر می: وکيل متھم

  .مرداد اعدام شده١۵د ئيگو داد اعدام شده ولی شما می مر١٢يادداشت نوشته 
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 مرداد ١۵ در ئیتان که اشتباه بود اين ھم اشتباه است، محمود ذکی در کتاب محمود رويا حرف قبلی: جمع مجيد صاحب

 ١٢شود محمود ذکی در   در آن ليست نوشته که گفته میئی اگر کتاب را درست خوانده باشيد محمود رويااعدام شده،

 . مرداد اعدام شده۵ ١نظرم در  گويد به  ھم میئیمرداد اعدام شده ولی خود محمود رويا

مرداد در اوين ١٢شود  میھايتان گفته  خواستم از شما بپرسم در نوشته وردی می طور در مورد علی حق ھمين: وکيل متھم

 .اعدام شد

ھا بعضا اشتباھاتی بود که   بيرون آمد اين۶٧عام  ھای مختلفی از قتل ھای مختلف و کتاب ليست: مجيد صاحب جمع

عنوان از   که دادستان آن را بهئیتر بيرون آمد از جمله کتاب محمود رويا ھای دقيق بعد کتاب. ھا تصحيح شد ليست

 .دانيد که بايد به آخرين مدرک مراجعه کرد عنوان يک وکيل می ه است شما بهيک منبع اسم برد آن

 .تر ھستند ھای جديدتر دقيق فھمم که کتاب طور می ھايتان اين از حرف: وکيل متھم

 .تر ھستند  که خانم دادستان اسم بردند دقيقئیھا نظرم کتاب به: جمع مجيد صاحب

کردند و خيلی افکار تلخی  ھا بازی می کردم بچه  مرداد از پنجره نگاه می٢٢ دئيگو ھای خودتان می در حرف: وکيل متھم

 .اند  مرداد ھيچ اسمی نبرديد که شما را به دادگاه برده٢٢در آستانه جمعه شب داشتيد شما 

  مرداد از دادگاه آمدم و اشاره کردم از بيرون پنجره صدای بازی٢٢خيلی جالب است من گفتم که : مجيد صاحب جمع

 .شدند ھای کوچک اعدام می کردند آن طرف بچه ديدم اين طرف اعدام می ھا را می بچه

 .خواھم قضيه غلامرضا کياکجوری را روشن کنيم می: وکيل متھم

 نفر را به رژيم ايران اعلام ١١الملل اسم  ھا عفو بين عام  بودم چند روز بعد از قتلسؤالمنتظر اين : مجيد صاحب جمع

 .ھا را روشن کن رنوشت اينکند که س می

  مرداد اعدام شده است؟٢٢نظر شما اين فرد  بگذاريد اين را روشن کنيم به: وکيل متھم

 . مرداد اعدام شد٢۵نخير : مجيد صاحب جمع

 آيد که غلامرضا کی اعدام شد؟ تان يادتان می پوليسشما در بازپرسی : وکيل متھم

ھا شوخی  ن در راھرو مرگ بودم غلامرضا در راھرو بود و با بچهای که م بله تا آخرين لحظه: مجيد صاحب جمع

 . مرداد او را ديگر نديدم٢٢کرد من بعد از يعنی  می

 . مرداد او را اعدام کردند٢٢کرديد در ذھن شما اين بود که   صحبت میپوليسشما موقعی که با : وکيل متھم

ن ھوادار سازمان مجاھدين ھستم و با حسين نياکان  مرداد به دادگاه رفت و گفت م٢٢نخير در : مجيد صاحب جمع

 .کرد درباره بھشت شوخی می

 . را بخوانم۴٧۶صفحه . خواھم اين تناقض را بخوانم با اجازه می: وکيل متھم

 کنم که منظورتان اين است که ھمان روز اعدام شده  مرداد غلامرضا را ديديد که رفته، من فکر می٢٢ايد  وقتی شما گفته

 .طور نيست کنيد ولی اين بله شما فکر می: جمع احبمجيد ص

 

  . در زندان گوھردشت محبوس بودند، حضور دارند۶٧ شاھد که در تابستان ۶٠ شاکی و ۴٠در اين پرونده حدود 

  

 


